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 249 ت یغلام هندو دفتر ششم ب  تیحکا

. کنهی ما هم در ناز و نعمت شروع به رشد و نمو م ذهنی منو در کنار او  شه ی وارد جهان فرم م بایز یهمچون گوهر ی زندگ

پولدار و ثروتمند،    یداره. خواستگارها  یادینماد حضور ماست که خواهان ز  بایجوان و ز  یدختر  ی برا  ی صحنه خواستگار

 .ست شده ویتههم انسان  ک ینماد   هکه هم لت،یعلم و فض  ، ییایجاه و مقام دن  یدارا

 2۶۷و  2۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنومولوی، 

 ست یزنان گفتند: او را مال ن پس 

 ست یو حسُن و استقلال ن یمهتر

 نی: آنها تابعِ زُهدند و دگفت

 نیزم یِست بر رو   ی او گنج زر،ی ب

  یست بر روی خالص و همچون گنج  ی در مرکزش، طلا  ییایکه او بدون تمام متعلقات دن  کنهی صحبت م  یمولانا از انسان   اما

 .دهی قاطع جواب او را م  اریو بس کنهی روشن م ،یخواستگار داستان یرا هم از همان ابتدا ذهنیمن  فیو تکل ،نیزم

 2۸۱ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 یمادرغَر یِکه باشد هندو کو

 ؟یطمع دارد به خواجه دختر که

جر  ذهنیمن راجع أچطور  که  کرده  خدات  و  قاطع  تیبه حضور  بزنه.  حرف  و  بکنه  احساسات  ابراز  آن   تی ما  چنان  مولانا 

داشته باشم؟   توانمی م ماذهنیمن را دربرابر  یتیقاطع نیچن کی من هم توان  ایال کردم که آؤ که از خودم س زهیانگشگفت 

ها اجازه ی دگیبه جهان همان  مینداشته باش  یتیت و قاطعأجر  نیچن  کی  یالگو و سمبل ما باشه؟ و وقت   دینبا  یتیقاطع  نیچن  ایآ
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و جهان هر روز ما رو از    میروی م  اهیس یکنه. ما در نقش غلامک  یزیرکه طرح و برنامه تجاوز به حضور ما را طرح   میدهیم

 .میکنی بودن جهان را هم حس م  ی . هرچند که در دل خود دروغ و فانکنهی م  دهیراه ذهن فربه و همان

 29۸ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 خاتونِ من ی : اگفتی م  یگَه  گَه

 دستان و فَن   نیمبادا باشد ا که

ناله و    یصدا  یچنان بلند هست که کس . طبل و دهل جهان آنشهیما خفه م  نهیدر س  شتریحضور ما هر روز ب  یصدا  یول

  یی بود، نه گوش شنوا ی رسادیاما نه فر کردم،ی طلب خدا م   یو نوجوان   یکه چطور در سن جوان  ادمهی. شنوهی فغان ما رو نم

جان   ی تا وارد حمام بشوم و از آب زندگ  دی طول کش یادیز یهابود. سال   ذهنیمن یها. هرچه بود نعرهینیبعدم   دهیو نه د

 .خلاصه همه و همه رفته بودند  ،ار یخانواده، شهر و د  ،یامکانات ماد ، یو سلامت  یجوان   گهیشو بدم. دورا شست  فمینح

 3۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 دفّ و کفّ و نعره مرد و زن  ضربِ

 زنپنهان نعره آن نعره  کرد

  ی بازو عشق   شدمی م  یقاط   دیتا بفهمم که با جهان نبا  دیکشی طول م   دیچقدر با  دادم؟ی تا ده م  دیکشی طول م  دیبا  چقدر

از دور تماشا کن همکردمیم را فقط  تبد  دآی صورتش م  یریبگ  یجد  کهن ی. جهان  و  بدبخت    یبه غلامک   ل یبه مرکزت 

زشت، گلگونه مغرور    زیزهرآلود، چابلوس، چ  شی سراب، ن  ر،ی: گنده پکنهی م  ریتفس  بایرا ز  ایحضرت مولانا دن  چقدر  .یشویم

 .کرد  میخواه دا یها را هم پت یخصوص نیبه مرکزت تمام ا  ادیها بی دگیجهان همان  نیکه ا نیهم یعنی ...

 32۰ تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 کن کِالصبَّْرُ مِفتاحُ الْفَرجَ صبر
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 چون فَرَج در صد حَرَج  ی فتین تا

. عدم  گذارهی م  مانیپا  یهست را هم جلو  زیحل را که صبر و پرهو بلافاصله هم راه  گهی جهان  را م   یهات یخصوص  تمام

که    پاد ی را م  رونیفقط چشمت ب  ره،یگی م  اد یرا    ت یکه عدم مسئول  ی به آدم   ی شی م   لیلحظه. و الا تبد  ن یمقاوت به اتفاق ا

حضرت مولانا    کهی . درحال گرانیدوش د  یرو   میندازیرا هم مثل جنازه ب  متو زح  میتا تو بوق و کرنا بکن  کنهی اشتباه م  یک

ات را ببند  ذهنیمندوش خودت نگهدار، چشم انتظار و توقع    یرا رو  تیمسئول  یعنیراه برو،    نیزم  یتو مثل سمند رو  گهیم

 .ی به حضور برس  یخواه ی م  اگر که واقعاً

 333 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 که جنّت از اله  غمبریپ  گفت

 مخواه  یزی ز کَس چ ،یخواه ی هم گر

 .شهی ها تمام مدردها و رنجش  نیشتریب ل یکه دل مینیبی نخواه، بعد م  یچ یه کسچ ی. از هییطلا  تیب  چه

من    اتیچرا با من مشورت نکرد، چرا از تجرب  م،آی چرا من به حساب نم   دم،یدر خودم د  تیب  ک ی  نیکه با هم  ییشناسا

  اد یدست نه که اگه ب  ذهنیمن خواستن هست. خواستن    گران یاز د  یزی چ  نیهم  جه یکه نت  گه ید  یو دها چرا   شه ی استفاده نم 

 .آگاه و زنده کن  تیب ک ی نیرا به هم ادنبال خواهد داشت. پروردگارا مه درد و رنجش را ب  حتماً

 343 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی

 ی دهَرو در کان چو زرِّ دَه  باز

 ی دهِرهََد دستانِ تو از دَه  تا

 .خودمان  یبه همان معدن اصل  میکن که برگرد یار یما رو کمک و  پروردگارا 

 344 تیدفتر ششم، ب  ،مولوی، مثنوی
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 دهندی را چون به دل ره م  ی صورت

 دهندی ندامت آخرش دَه م از

  ی مانیکه عاقبت دچار عجز و پش  اریجهان را به مرکزت ن  یهاتو فقط صورت   گهی : مداره   د بهتر وجو   نیاز ا  ی حل راه   یعنی

 .قورت داد  دیشده که فقط با دهیلقمه آماده و جو کی . میبشو

    از هلند   دهیتشکر فر با
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 ۸۸۱برنامه 

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 من  بَرِنیمیدلِبَْرِ س  یدم دهِْ و عشِوه دِهْ ا     

 تو، چون اجَلَ آمد بَرِ من  دَمِی ب که دمََم 

خودت را در چهار بعدم روانه ساز و عشوه خودت را هم به ما نشان بِده؛ چراکه اگر نشان  بَرِ منَ...؛ دمَ  نیمیدلبر س  یا

  ص یتشخ  ی درسترا به   خردمی ب   ذهنیمنآگاهانه   توانمی من چگونه م  صورتنی، دراندادن عشوه تو در من نباشد خوب

 .زنده باشم ش یدهم و به اصل خو

  ت یحس امن  ،ت یعقل، هدا  ی عنیو سازنده   کی ن  ت یتا چهار خاص  شومی حاضر م  نیببا توکل بر تو در مرکز عدم   نیبنابرا

 ترک یو نزد  کیچه را که هستم نزدبه شناختِ آن  ستمیچه را که نآنگاه با شناخت به آن   رمیو قدرت را تنها از تو بگ

مواجه و از    های دگ یدر همان  ذهنیمنقطع شده و من با مرگ    یاو  بِدمَد آب زندگ  یدمی دمِ من، اگر با ب  وگرنه  .شومیم

 .بِه دورم  شی اصل خو

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شَودَم، چون گهَُرت دَرتابَد   ایدلْ چو در     

 سَرِ من یسَر به گَردون رَسَدم، چون که بخِار

  ی بزرگ و سرم به بلند  ایدر مرکز عدم مستقرم دلم همچون به وسعت در  یابد  تینهای لحظه ب  نیکه من در ا  یوقت

 .آوردی مهرِ او سرم را به نوازش در م یهاو نوازش   دهیدر وجودم تاب ی زدیچون گهرِ خردِ ا شود؛ ی آسمان سرافراز م 

او در    تینهای را حفظ نموده و از عشق ب   یدارشتن یخو  یاپ یپ  یکه ما با فضادار  ست یزدیگوهرِ ا، با تابشِ لطف و بله  

 .میشوی م  سخاوتمند  ،یبخشندگ 
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 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 من باده لَعلْ  یِ سو  یاریخنُک آن دَمْ که ب      

 بِدرَخشَد زِ شَرارَش، رُخِ همَچون زرَِ من

از آن شراب در او مسَت و قدرت    دنیو من با نوش   اوردیشراب خالصش را ب  میکه خداوند برا  یابه آن لحظه   خوشا

 .زر حضور بِرود یپختگ  سویِ به رو   دیبا  یمس ناشناس  یاریکه هش شومی متوجه م  صورتن یدرا .کنم دا یپ یی شناسا

نورِ تو    ییبایرفته و از ز  یقرمز  سویِبه معبودا...! از آتشِ عشق خود در من شعله بکِش تا رخِ همچون زردم    ی ا  پس 

 .درخشان شوم

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 زان خَرابَم که زِ اوقافِ خَراباتِ تواَم      

 ست عِمارت شُدنِ مَخبَْرِ من  ی در خَراب

خاطر علم  به   نی ا  .شاهدم  نهیسبب را در درون خود به عی ب  یو شاد  شومی م   یهر دَم مَست و خرابِ زندگ   کهاین   از

هر دم    دیکه با  آموزدی را م  شا یو با عشق به ما بنده نواز  افتهیعقلِ خرد کل است که در مرکزم راه    دِیو د  یی فضاگشا

  ذهنی من  رانه یو  نیما در هم  یگنج اله   میکه دانست  حال  .یزنده شو  شی تا به اصل خو  یکنرا در مرکز وقف    یدگیهمان

از    ییتا با رها  میبرچسب نزن  یزیبا خوب و بد کردن ذهن به هر چ  های دگ یهمان  قیازطر  گریمدفون شده است، خوب د 

 .میکن دا یپ ی به گنج درون دسترس ذهنیمن

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شاهِد جانْ چو شهادت زِ درونْ عَرضه کنُد      

 زود انگشت بَرآرَد خِرَدِ کافرَِ من
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  ذهنی من عقل   نیا  یکنم و از اصل خودم با خبر شوم زود  انیب  ییاز درون شاهدِ جان را با فضاگشا خواهمیم  کهنیهم

مواقع    نیدر ا  اما   .کن  انیهسَتم، مرا هم ب: که من هم  دیگوی و فورا م  دهیبه وسط پر  جای ناروا و ب   یهاناقصم با دخالت 

به اصل خود ساکت بنش بهتر که ما صبورانه  ب  ذهنی من  یهاو به حرف   مینیچه  و    دیگوی حال هرچه که م  خرد ی مُفت 

 .ردیتا با غذا نخوردن او لاغر و بم میباش توجه ی اعتنا و ب ی ب

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جمع  یِ ساق ی ا ی دهَ فانیاز آنک به حَر  شی پ      

 از همه تشنه ترَم من، بِدِه آن ساغَرِ من 

فضاگشاتر    دیمن با   صورتن یدر ا  خوب  .را به من بده   ی آن ساغر و م  .ترمکه: من از همه تشنه   میگوی م  ی من به زندگ  اگر

داشته باشم    ها را نداشته باشم...آن   کهاینکنم؛ نه    ی پوشاست چَشم  یجهان  نیو نقل ا یِبه هرچه م نسبت   ی عنی.  باشم 

 .اما در مرکزم نذارم

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بنده امَرِ توامَ، خاصه در آن امر که تو      

 مَنْظَرِ من  سویِبه نظََر کُن  زی: خمییَگو

با توجه    کهایننه    رمیبپذ  ارانهیرا هش  یامانت اله که او از من خواسته بارِ  چرا  .هستم  یزدیبنده فرمان او خاصه امر ا  من

هر دم    دیاصل خود با  سویِ به رفتن    یبرا  پس   .نمیبنش  هامی دگیهمان  یبه تماشا  ذهنیمن به جهان فرم به امر و اطاعت  

ب   ی قادرم با کمک زندگ   صورتن یراه خود کنم؛ درا  شه ی را پ  یی و فقط فضاگشا  زمیبا چشم نظر به پا خ   ی دخالتی و با 

 .رد شوم یبه آسان   یزیاز کنارِ هر چ ذهنیمن

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو
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 ی بَرافَْروز دلَِم را تو به نارِ موس ن،یه      

 تا که افروخته مانَد ابََدا اخَگَْرِ من

با    دیفقط با  بمیدلِ غر  نیا  دانمی است پاک کن. چراکه م  ذهنیمن  لهی ...! دلم را هم اکنون از هرچه جفا و حایخدا  یا

عشق شتاب کن تا    سویِبه دلم تنها    یا   صورتن یدرا  .و تا ابد روشن شود  رد یپاک از عشق تو آرام گ  یتیخلوص و ن

که از آتش عشقِ کمک گرفت و دلش    ی موس  همانند  .یزنده شو  شی پاک و به اصل خو  ست ی ویاز هر تعلقات دن  یزود

 .شد  داریپاک و تنها با عشق او به روز الست زنده و پا  اریرا از اغ

 2۰۰۱ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ش یتو اَفکنَدم خو  یِمن خَمشُ کردم و در جو     

  من رِتو بُودَ رونَقِ شعرِ تَ یِکه زِ جو

  ییبایز  ن یتو هست که ما را به ا  ی که از برکاتِ جوچرا. اندازمی خردِ تو م  ی و خودم را در جو  کنمی ذهنم را خاموش م   من

 .یسازی و خلاق م انیب

 ،احترام  با

    از آمل   زهره
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  با سلام 

  ذهنیمن غربت در 

 ۱43 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 شهر وَصلت بوده است آخر ز اول جای دل     

 چند داری در غَریبی این دل آواره را؟ 

خداوندا سرانجام من فهمیدم که تو باید مرکز من باشی و دیدار من با تو همین است. از اول هم مرکز من جای ملاقاتِ  

های فکری حس هویت تزریق  م که تو بودی به اشتباه افتادم و به فرم اوسیله هشیاریه مدتی بمن و تو بوده، فقط من  

توانم به وصال تو برسم  ها مرکز من باشند من نمی ها مرکز من شدند و جای تو را گرفتند و تا زمانی که این کردم و آن 

 یا تو را ببینم.  

تو را ملاقات    ذهنی من وسیله  ه جایی نخواهم رسید و هرچه سعی کنم ب کنم به  فکر و عمل می   ذهنی منتا زمانی که من با  

با تصویر ذهنی که خودم    ذهنیمنکنم   تصویری منعکس خواهد کرد و خواهد گفت این خداست، پس بنابراین من 

 من چقدر باید در ذهن و غُربت این جهان زندگی کنم؟  .کنم ملاقات خواهم کرد که هیچ ارزشی ندارددرست می 

کنم  آید. اقرار می بده فقط از دست تو برمی   کنم که فضا را باز کنم، تو کار ما را درست کن و از این آوارگی نجات اقرار می 

 .که تقصیر من بوده و اگر همچنان مرکزم را جسم نگه دارم باز تقصیر من خواهد بود و در این آوارگی خواهم ماند

 ۱43 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 من خَموش کردم ولَیکن از پیِ دَفعِ خُمار

 خَمّاره را ساقیِ عُشاق! گردان نرگسِ  
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  ذهنی من زنم تا تو حرف بزنی و تو کار کنی. من با حرف زدن مرتب  کنم و دیگر حرف نمی بارالها من ذهنم را خاموش می 

ها کم رسیده و دلیل خُماریِ  ها در ذهن خُمار هستند چون شراب ایزدی به آن همه انسان   .دهمسازم و ادامه می را می 

  .کنندست که حمل می ییهاها و رنجش ها دردها، کینه آن

می  باز  را  فضا  که مرتب  عاشقان هستی، ساقی کسانی هستی  می تو ساقی  تو  از جنس  و  و میکنند  که  شوند  دانند 

کند و با چشم  کنند این چشم مست توست که نگاه می ها با توست و هر بار که فضا را باز می مرکزشان محل ملاقات آن 

   .ایا نظرت را چشم مستت را از روی ما برمدارشوند، خد بینند و مست می تو می 

آرام   دراثرِ می فضاگشایی  جوشیدن  به  ما شروع  در  شادی  چشمه  آن  شادی آرام  ندارد،  اکند،  ذهنی  دلیل  هیچ  که  ی 

روم او چشم مستش  سو نمی سو و آن من دیگر این  .سبب است و مُسببش فقط خدا و مرکز عدم استی که بی اشادی 

شوم و امنیت بیشتری  شادتر می   ،شومتر می اندازم مست کنم و می چرخاند و هر دفعه که چیزی را شناسایی می می را  

شوم. قدرت عمل بیشتری  های درست هدایت می شوم و به راه تر میشود، خلاق کنم. عقل تو عقل من می را احساس می 

تواند به من کمک کند و دردهای  ام که فقط اوست که می ه آیم و فهمیدمی های بیشتری برکنم و از پس چالش پیدا می 

 .مرا شفا بدهد

 239۱ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 باز آمد آن مغُنَّی، با چنگِ ساز کرده     

 دروازه طَرب را بر عشق باز کرده

هیجانات و احساسات ما  ست، جان ما جسم ما فکر ما  خداست، زندگی  آورد سبب می آن مُطربی که طَرب و شادیِ بی 

  .کندهمه بافته شده و مانند چنگی در دست آن مطُرب است که با فضاگشایی شروع به نواختنِ ما می 
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خواهد از جنس  خواهد بنوازد، و دروازه شادی و طَرب را به هرکسی که می آن مُغنَّی و نوازنده آمده و ما را کوک کرده می 

ست و چون هشیارانه است طرب و  ها همراه با درد هشیارانه انداختن همانیدگی شناسایی و    .او بشود باز کرده است

 .دانیم چیستخواهد داشت، چون خدا با ماست و او از جنس شادی و هزاران برکت است که ما نمی   شادی زیادی در پی 

ده یعنی ما ازطریقِ  هشیاری جسمی واقعاً ما را فرسوده کرده است وقتی از جنس جسم شدیم سازِ ما از کوک خارج ش

می همانیدگی  نمی ها  خدا  و  می بینیم  بسته  ما  روی  به  طَربش  دروازه  و  بنوازد  را  ما  هستیم   .شودتواند  عاشق  ما  اگر 

کنیم و خودمان را در  رسیم دیگر مقاومت و قضاوت نمی کنیم و با او به وحدت می کنیم، مرکز را عدم می فضاگشایی می 

 .نوازدما را مثل یک سازِ خوش صدا می  گذاریم و اواختیار او می 

 239۱ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بازارِ یوسفان را از حُسن برشکسته     

 دُکانِ شکِران را یک یک فرَاز کرده

های شویم که یوسفان و شِکران بیرونی یعنی زیبایی شویم متوجه می آید و ما با او یکی می وقتی زندگی به مرکز ما می 

شود ما  بلعند، وقتی مرکز ما عدم می برند و توجه ما را نمی بیرون هنوز در نظر ما زیبا هستند ولی دل ما را نمی جهان  

بی  راسبب، عشق شادی  لطافت  و  زیبایی  متوجه می می   ،  و  به  شناسیم  او  آمدنِ  با  و  زیبایی هستیم  که ما خودِ  شویم 

توانند ما را به کام خود بکشند و عمل  ها دیگر نمی ی همانیدگی شود و شِکران یعنمرکزمان بازارِ یوسفان شکسته می 

 .های این جهانی نخواهد شدواهمانش دلیل محرومیت ما از نعمت 

 239۱ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 شمشیر در نهاده سرهای سروران را     
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 وانگاهشان ز معنی بس سر فراز کرده 

هایی یکی همانیدگی یشان برود. یعنی یکی ذهنی من اند که سَرهای  هو اجازه داد   سروران کسانی هستند که به او زنده شده 

ها را سر  اند زندگی با شمشیرش این سرها را بریده و آن کرده شناسایی شده و اجازه داده ها سَر درست می که برای آن 

 .زندشده یا عدم است که حرف می صفر است و در آنان آن فضای گشوده  در سروران مقاومت و قضاوت دایماً .بلند کند

 239۱ شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خود کشته عاشقان را در خونشان نشسته     

 وآنگاه بر جنازه هر یک نماز کرده

ها حالت  خواند، یعنی به آننشیند و بر جنازه آنان نماز می شوند و او در مرکزشان می وسیله خدا کشته می ه عاشقان ب

آییم و از بند  ست که در زمان افتاده وقتی ما به این لحظه می دهد، خون عاشقان هشیاری جسمی برکت می قُدسی و  

کند و  او هر لحظه برای ما دعا می   کهاینشویم برای  تر می تر و خداگونه شویم در این لحظه مرتب پاک زمان رها می 

کند پس او دایماً مرکز ماست و اوست   ما برکت پیدا می ، فکر ما و اعمالِ شود، جسم ماهرچه فضای درونِ ما بازتر می 

  .کندکه دارد عبادت می 

 که این ن دیگر کارهای ما نتیجه دارد، برکت دارد، برای  گرفتیم، الآکشیدیم و نتیجه نمی کردیم زحمت می ما کار می   قبلاً 

میریم و نگران نیستیم چون هر لحظه به او زنده  هشیارانه می ما مرتب    .خوانداو در مرکزِ ماست و مرتب برای ما نماز می 

 .کندشویم و جسم و زندگی بیرونی ما هم برکت پیدا می می

 4۶۶۰، دفترسوم، بیت مولوی، مثنوی

 سایه هایی که بوَُد جویای نور     
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 نیست گردد چون کند نورش ظُهور 

 دهد و دوست دارد که سایه ما کمرنگ شود.  که در ما هوشی وجود دارد که اجازه می :گویدمولانا می 

های واکنشی  برای تعمیر خودش مکانیسم  ذهنیمن   .رودست از بین می ذهنیمن زودی سایه ما که  ه اگر ما همکاری کنیم ب

شود.  ری ما یک خروار بزرگ می شود هشیاای کوچک می ذره   ذهنیمن وقتی    .شوداتوماتیک دارد و فوراً خشمگین می 

ما    ذهنیمن شود و مقاومتِ ما درمقابل اتفاق این لحظه کم شده و  پس اگر نورِ ما شروع به ظهُور کرد سایه کمرنگ می 

برای ما فقط درد    ذهنیمن ها زندگیِ با  بینیم که در طولِ سال گرفته، میها هویت میافتد، چون از همانیدگی به درد می 

 .وده، آزادی نبودهبوده ترس ب

 4۵9، دفتر سوم، بیت مولوی، مثنوی

 دانه هر میوه آمد در زمین    

 بعد از آن سَرها برآورد از دفَین

وجود  ه اش باز شود درخت باش زیر زمین نرود و اجازه ندهد دانه آید ولی تا دانه دست می همیوه از یک درخت بزرگ ب 

ما کوچک نشود و ما خاک نشویم تسلیم نشویم و دانگی را    ذهنیمناگر    .طور استآید. درخت زندگی ما هم همیننمی 

 .کندحفظ کنیم درخت زندگی ما شروع به بالا آمدن نمی 

 2۰۸9 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 تنت زین جهان است و دل زان جهان     

 هَوا یارِ این و خدا یارِ آن 
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کند. پس  هشیاری جسمی پیدا کردیم که در زمان مجازی زندگی می ایم با چیزهای این جهانی همانیده شدیم و  ما آمده

صورت  شود، که در این ست پوشیده می تنِ ما به این ترتیب درست شده و دل ما که اصل ماست و از جنس فضای یکتایی 

 خدا یار ما نیست.  

و شیطان    ذهنیمنر خدمت  ست هوا یار ماست که دوقتی مرکز ما عدم است خدا یارِ ماست، وقتی مرکز ما همانیدگی 

هر موقع مرکز ما عدم است درواقع عنایت خدا شامل حال ما    .کنداست که کمکی به ما برای زنده شدن به اصلمان نمی 

فکان یار اوست و زندگی درون  کند خدا و کنکشد. کسی که به الست اقرار می ها بیرون می شود و ما را از همانیدگی می

 نویسد. می و بیرونش را 

 2۰۸9 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 دل تو غریب و غم او غریب    

 نیند از زمین و نه از آسمان 

خواسته و  جسمی  هشیاری  با  فقط  جهان  این  در  خواهش ما  یا  نفسانی  بذهنیمنهای  های  که  بینش  ه مان  وسیله 

خواهد  مرکز عدم چه می   کهاین  .ما غریب استگیرد آشنا هستیم، پس خواست مرکز عَدم برای  ها صورت میهمانیدگی 

   .ها برای ما آشنا نیستخواهیم اینعنوانِ هشیاری و خدا چه می و ما به 

، شناسیم نهایت بشود مورد نظر ما نیست اصلاً همچنین چیزی را نمی سکون، سکوت و عدم درون ما باز شده بی   کهاین

شوند که برای چه  کنند متوجه می هایی که فضا را باز می و فقط انسان پس هشیاری اصلیِ ما و مقصودِ او غریب است  

به  .اندآمده می ما  زندگی  و  عدم  بی عنوان  به  به خواهیم  و  شویم  زنده  خدا  خواهیم می   ذهنیمن عنوان  نهایت 

 .را زیاد کنیم هایمانانباشتگی 

 2۰۸9 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل
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 رسد مگر ناگهان آن عنایت     

 که ای من غلام چنان ناگهان

، من غلام  جا وجود نداردست که عنایت خدا در آن حالتی   ذهنیمندرد یعنی نیاز به زندگی و کمک خدا. زندگی در افسانه  

صورتِ رویدادهای ناگوار  اگر ما به همانیدگی ها چسبیدیم عنایت ایزدی به   .ای هستم که ناگهان آن عنایت برسدلحظه 

اش این است که من نیاز به زندگی و کمک او و نیاز به  صورت باید به خودمان بگوییم این اتفاق معنی در اینآید که می

   .فضاگشایی و تسلیم دارم

خواهد به ما حالی  افتد که ما ناله و شکایت کنیم و به زمین و زمان ناسزا بگوییم. زندگی از این طریق می اتفاق بد نمی 

 .نیاز به مرکز عدم داریکند ولو با درد که تو  

 334۸، بیت ، دفتر پنجم مولوی، مثنوی

 هین روش بگزین و ترک ریش کن     

 ترک این ما و من و تشویش کن 

ها مُتوسل بشویم و این ریش یا زخمِ  توانیم به دید همانیدگی فضاگشایی درواقع روش زندگی ست، ما در این لحظه نمی 

 .را رها کنیم ذهنیمنهای ها و گرفتاریجا روش بگیریم و این زخم باید فضا را باز کنیم و از آن  .را نگه داریم ذهنیمن

 33۵۰و  3349، دفتر پنجم، بیت  مولوی، مثنوی

 تا شوی چون بوی گل با عاشقان     

 پیشوا و رهنمای گلستان
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 کیست بوی گل؟ دمِ عقل و خرد     

 خوش قلاوُوزِ رَهِ مُلک ابد 

دهد و از جنس گُل و از جنس  چه کسی بوی گلُ می   تا همچون بوی گل با عاشقان باشی و پیشوا و راهنمای گلزار شوی. 

کند ، انسانی که تظاهر به معنویت می ذهنی منگیرد نه از  شده درون می   حضور است؟ کسی که عقلش را از فضای باز

نهایت خدا و ساکن شدن ما در این لحظه هر  بی   .کشاند، نه به زندگی جاودانافراد ساده لوح را به گمراهی و تباهی می 

شویم و به این غربت و  می   کند، پس ما هشیارانه از جنس خدادو یک چیز است و جنس ما و جنس خدا را تعیین می 

 .دهیمآوارگی پایان می 

 2۵۷2 شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

 مانیجانا به غریبستان چندین به چه می 

 بازآ تو از این غربت تا چند پریشانی 

 صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

 خوانی دانی یا نامه نمی یا راه نمی 

 د خوانی خود نامه تو را خوانگر نامه نمی 

 دانی در پنجه ره دانی ور راه نمی 

         قدر تو نداند کس  آن مَحبَس بازآ که در 

 با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی 
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 هم آبی و هم جویی هم آب همی جویی 

 هم شیر و هم آهویی هم بهتر از ایشانی 

 هر دم ز تو زیب و فر از ما دل و جان و سر 

 بستانی بازار چنین خوش تر خوش بدهی و 

       ✨      شاد و پایدار باشید 

 فرزانه از همدان 
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مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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